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حوادث 4
آژیر

2 قربانی در جاده های استان
رضایی - هفته گذشته در محورهای برون شهری 
استان 33 فقره تصادف رخ داد که بر اثر آن 39 نفر 
زخمی شدند و دو نفر جان باختند. رئیس پلیس راه 
استان گفت: 52 درصد تصادف های مطرح شده در 
راه های روستایی و 48 درصد در راه های اصلی رخ 
داد. سرهنگ »رضایی« توجه نکردن به جلو و سرعت 
غیر مجاز را مهم ترین علت وقوع تصادف های هفته 
گذشته اعلام کرد و افزود: خودروهای سواری با 60 
درصد، بیشترین سهم را در وقوع تصادف های هفته 
گذشته استان داشت. وی همچنین از اعمال قانون 
هشت هزار و 11 فقره تخلف در این مدت خبر داد و 

افزود: از این تعداد تخلف 495 مورد حادثه ساز بود.

با کمک ستاد دیه

104 زندانی آزاد شدند
امسال 104 زندانی جرایم غیر عمد استان با کمک 
های ستاد دیه آزاد شدند. مدیر کل زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی استان گفت: از این تعداد 29  نفر 
زندانی بدهی مالی، 12 نفر مهریه و سه نفر زندانی 
دیه بودند. »هاشمی« افزود: مجموع بدهی این افراد 
بیش از پنج میلیارد و 528 میلیون تومان بود که حدود 
سه میلیارد و 616 میلیون تومان شاکیان گذشت 
کردند، 205 میلیون تومان آورده نقدی محکومان و 
حدود 194 میلیون تومان کمک های ستاد دیه استان 
و 608 میلیون تومان کمک های ستاد دیه کشور بود 
19 میلیون تومان از محل صندوق تأمین خسارت های 
بدنی، 20 میلیون تومان از کمیته امداد و همچنین 
862 میلیون تومان هم از محل تسهیلات بانک ها 
برای بدهی این 44 نفر پرداخت شد. وی ادامه داد: 
160 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های استان 
هستند که 121 نفر بدهکار مالی، 35 نفر زندانی 
مهریه و چهار نفر زندانی دیه هستند که حدود 26 

میلیارد تومان برای آزادی این زندانیان نیاز است.

مهم ترین دلایل گرایش زنان به اعتیاد

ایمان - معاشرت و همنشینی با افراد معتاد به عنوان 
یک دوست از مهم ترین علت های گرایش زنان به 
اعتیاد است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر گفت: چالش بعد از ترک اعتیاد، مقبولیت 
اجتماعی و حسب مورد اشتغال این افراد است که باید 
در ابتدای امر خانواده و سپس تمام نهادهای متولی و 
ذی مدخل فرد بهبود یافته را حمایت کنند. »زندی« 
ادامه داد: دلیل اعتیاد بیشتر بانوانی که به مرکز ترک 
اعتیاد مراجعه می کنند بنا به ادعای آنان، معاشرت و 

همنشینی با افراد معتاد به عنوان یک دوست است.

چهره به هم ریخته ای داشت. در گوشه ای از کمپ 
نشسته بود، او را به نام خانم تهرانی صدا می زدند 
اما حس و حالی برای صحبت کردن نداشت. کلاف 
سردرگمی در ذهن داشت و کلماتی نیمه شکسته 
می گفت، انگار خیلی دوست نداشت کسی از رمز 
و راز زندگی اش آگاه باشد. دیگر بانوان کمپ مدام 
می گفتند خانم تهرانی، بگو شاید داستان زندگی 
تو حداقل برای جوانان درس عبرت شود. »اعظم« 
با این که دو دل است لب به سخن باز می کند و می 
گوید: 47 ساله هستم، اصالتم بیرجندی است اما 
در 17 سالگی زندگی برای من طوری رقم خورد 
که به دلیل شغل همسرم باید به تهران عزیمت می 
کردم. در خانواده ای مذهبی بزرگ شده بودم و 
هر چند سطح طبقاتی ما تفاوت داشت اما در کل، 
زندگی من با او خیلی خوب بود و خداوند به ما یک 
پسر و یک دختر داد. مشکل من و همسرم به دلیل 
تضاد فرهنگ خانواده ها بود، آن ها برای خود مجالس 

مختلط می گرفتند اما من از این دورهمی ها خیلی 
خوشم نمی آمد. هر چه بیشتر می گذشت اصرارها 
برای همرنگ شدن با آن ها بیشتر می شد تا این 
که نتوانستم مدت زیادی مقاومت کنم و خانواده 
شوهرم مرا مثل خودشان کردند و می گفتند باید در 
این جا مثل ما بپوشی، راه بروی و ... تا به تو نگویند 
»عروس اُمل« و ...مدتی با خودم کلنجار می رفتم اما 
فایده ای نداشت تا این که من هم در مجالس خانواده 
ای مثل بقیه شدم و برای اولین بار با مشروب شروع 
کردم و بعد از آن پای بساط هروئین، شیره، تریاک و 
... نشستم. درآمد شوهرم خوب بود و من هم هرگز 
فکر نمی کردم روزی این درآمد و خوشی ها تمام شود 
تا این که شوهرم از دنیا رفت و خانواده اش مرا از مال 
و اموالش محروم کردند و به دلیل اعتیاد حتی بچه 
هایم را به من ندادند و با پول ناچیزی تنها به بیرجند 
آمدم در حالی که معتاد زاری شده بودم که خانواده 
ام نیز مرا به زور تحمل می کردند.او ادامه می دهد: 

این اعتیاد هزار بدبختی به سرم 
آورد، دیگر از خودم خسته شده 

بودم تا این که در یکی از پاتوق های 
مصرف مواد مخدر خانمی را دیدم که 

مثل من معتاد بود، آمده بود دنبال مدارک 
شناسایی اش و وقتی بیرون رفت دنبالش 

رفتم و او آدرس کمپ را به من داد و من هم 
خودم را معرفی کردم و حالا 25 روز پاکی 

را تجربه می کنم.از همان شروع صحبت با 
گوشه روسری جلوی دهانش را گرفته است 

تا کمتر آثار سیاه اعتیاد بر چهره تکیده 
اش خودنمایی کند. حالا که به آن روزها 
فکر می کنم حسرت می خورم که کاش 

تا آخر عمر به من اُمل می گفتند اما حالا 
زندگی  روزهای  بهترین 
ام را در خماری و نشئگی 

سپری نمی کردم.   

ماجرای خانم تهرانی

در راهروی دادگاه

چشم حسود کور

در فضای مجازی با مردی جوان آشنا شدم که ادعا کرد همسرش را طلاق داده است و به دنبال یک شریک خوب و شایسته 
برای زندگی می گردد اما ...زن جوان با صورتی سرخ شده از شرم در حالی که منتظر بود قاضی برای ورود به اتاق صدایش 
بزند، گفت: ناگهان درگیر یک رابطه احساسی شدم و تصمیم عجولانه ای گرفتم که غرورم را شکست و مرا به مرز پوچی 
و بی هدفی کشاند. دختر درس خوان خانواده بودم همه از استعدادم تعریف می کردند و همین موضوع سبب شد از خود 
راضی بار بیایم. کمتر با اطرافیان ارتباط برقرار می کردم و بیشتر سرگرم درس خواندن بودم و بعد از گرفتن دیپلم، دانشگاه 
مرا حسابی درگیر خودش کرد. در این مدت چند خواستگار خیلی خوب داشتم اما جواب رد دادم و مصمم می گفتم فعلا 
می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم. دوران تحصیل و دانشگاه هم گذشت. مدرك تحصیلی ام را كه گرفتم پدر و مادرم می 
گفتند باید کم کم ازدواج کنم و سر و سامان بگیرم ولی من با سختگیری های بیش از حد و اندازه به چند خواستگار دیگرم 
نیز جواب رد دادم. در همان شرایط، شغلی مناسب پیدا کردم و با پولی که پس انداز کرده بودم برای خودم جهیزیه دهان 
پر کنی خریدم.دیگر توقعاتم خیلی زیاد شده بود و گاهی اگر خواستگاری می آمد برایش شرط و شروطی می گذاشتم که 
پا به فرار می گذاشت تا این که کم کم صدای پدر و مادرم درآمد اما دیگر، خواستگار دلخواه در خانه ما را نزد، از طرفی وقتی 

فکر می کردم تا آن موقع به چه افراد خوبی جواب رد داده ام اعصابم به هم می ریخت. 
در همین اوضاع و احوال بود که در فضای مجازی با مردی جوان آشنا شدم. ادعا می کرد همسرش را طلاق داده و دنبال یک 
شریک خوب و شایسته برای زندگی اش است. سخت اسیر احساسات هیجانی شده بودم. درست در همان روزها یک خواستگار 
خوب دیگر هم برایم آمد ولی من كه می خواستم با عشق و علاقه شریک سرنوشتم را انتخاب کنم به خواستگارم جواب رد دادم و 
با وجود مخالفت خانواده به خواستگاری مرد مورد علاقه ام جواب مثبت دادم. ازدواج کردم و پا به خانه شوهر گذاشتم اما حالا 
می فهمم چقدر اشتباه کردم چون شوهرم آن فرد شایسته ای نبود که فکرش را می کردم. زندگی مشترک خود را با کمک های 
پدرم شروع کردیم ولی شوهرم هیچ احساس مسئولیتی نداشت و سرکار نمی رفت. هر موقع هم می خواستم درباره علت بیکار 
ماندنش حرفی بزنم امروز و فردا می کرد و چشم به حقوق من دوخته بود.باز هم برای حفظ آبرویم چیزی نگفتم و سکوت کردم. 
ولی مدتی است متوجه شده ام که مواد مخدر مصرف می کند و خیلی تندخو و بد اخلاق شده است. در آخرین بحثمان کتکم 
زد که تا چند روز خجالت می کشیدم به دلیل کبودی زیر چشم هایم از خانه بیرون بیایم. وقتی پدر و مادرم متوجه این موضوع 
شدند مرا به خانه خود بردند. روزی که خانواده ام می گفتند این آدم اهل زندگی نیست و به درد تو نمی خورد مغرورانه با صدای 
بلند گفتم »چشم حسود کور« تا آن ها حساب کار دستشان بیاید و دیگر نظری ندهند.اما حالا می فهمم که هر قدر هم با سواد 
و دانشگاه رفته باشی باید احترام بزرگ ترها را حفظ و در کارها مشورت کنی. من، شوهرم را دوست دارم ولی نمی دانم باید 

چكار كنم كه او به من و زندگی مشترك مان و  مسئولیتی كه در این قبال بر عهده داریم تعهد نشان دهد.

باید و نبایدها

حریم خصوصی یا عمومی 

یکی از آسیب هایی که در فضای مجازی همواره در کمین افراد است، نادیده گرفتن 
حریم خصوصی افراد است که منجر به بروز برخی رفتارهای غیراخلاقی و از بین رفتن 
آبروی اشخاص می شود. نادیده گرفتن حریم خصوصی اشخاص فقط به فضای مجازی 
اختصاص ندارد و در فضای واقعی نیز شاهد مواردی از این دست هستیم، اما برخی 
ویژگی های فضای مجازی سبب می شود که با موارد بیشتر و گسترده تری از نقض حریم 
خصوصی افراد، مواجه شویم.افراد در فضای مجازی می توانند ناشناخته بمانند و هویت 
حقیقی خود را پنهان کنند. این امر از سویی برای حفظ حریم خصوصی و حقیقی مناسب 
است تا تهدیدها کمتر شود اما از سوی دیگر همین افراد می توانند تهدیدی برای دیگر 
کاربران اینترنتی باشند؛ چرا که افراد با هویت ناشناخته می توانند با آسودگی در فضای 
وب تخلفات بسیاری را مرتکب شوند و یکی از این تخلفات، نقض حریم خصوصی دیگران 
است.این روزها اینترنت برای بسیاری از افراد جایگزینی برای دفترچه خاطراتشان شده 
است! بسیاری از افراد بدون رعایت مسائل امنیتی، خصوصی‌ترین اطلاعات خود را روی 
سیستم های رایانه ای خود یا فلش ها، کارت های حافظه، تلفن همراه و ... ذخیره و با این 
کار امکان تعرض به حریم خصوصی خود را برای متخلفان فراهم می کنند. کارشناسان، 
نداشتن اطلاعات کافی درباره محیط مجازی و بی‌دقتی در محافظت از داده‌ها را از 
مهم ترین دلایل قربانی شدن افراد در فضای مجازی می‌دانند.از سوی دیگر، باید به 
شرکت هایی اشاره کرد که یکی از منابع درآمدشان از طریق نقض حریم خصوصی یا 
استفاده از اطلاعات شخصی افراد به دست می آید. بیشتر این موضوع با اطلاع قبلی 
افراد اتفاق می افتد. به این ترتیب که این شرکت‌ها با وضع برخی قواعد پیچیده به 
عنوان قواعد حریم خصوصی، به صورت ظاهری رضایت فرد را برای اقدام به نقض حریم 
خصوصی شان، کسب می کنند. بسیاری از ما فراموش می کنیم که پشت هر گوشی یک 
انسان واقعی نشسته است و نه یک موجود مجازی و غیر واقعی! حاصل چنین تصوری 
این است که کاربران در این فضای به ظاهر مجازی بسیاری از اموری را مرتکب می شوند 

که در فضای واقعی آن را انجام نمی دهند. 

سیاه، سفید، خاکستری

لاغری به قیمت آبرو

از ظاهرم رضایت نداشتم و به دنبال راهی می گشتم 
تا لاغر شوم. مدام در فضای مجازی و تلگرام به دنبال 

راهكاری ساده بودم تا این كه ...
 خانم 35 ساله با رنگی پریده و پریشان وارد اداره 
مشاوره و مددكاری شد. پس از دعوت به آرامش، وی 
مشكل خود را این گونه بیان كرد: سه سال پیش به 
علت اعتیاد همسرم از او جدا شدم و به همراه دو فرزند 
چهار و هفت ساله ام، سربار زندگی مادر و برادرم 
هستم. پس از جدایی از همسرم نسبت به وضعیت 
جسمانی خودم حساس شدم، از ظاهرم رضایت 
نداشتم و به دنبال راهی می گشتم تا لاغر شوم. مدام 
در فضای مجازی به دنبال راهكاری ساده بودم تا این 
كه در یک گروه تلگرامی با فردی به عنوان مشاور تغذیه 
آشنا شدم. در ادامه با طرح مشكل خود، این مشاور 
تقاضای ارسال عكس عضوی از بدنم که قصد لاغری 
آن را داشتم كرد و من هم برایش فرستادم.به تدریج، 
مشاور از سادگی من سوء استفاده كرد و با درخواست 
های مکرر او، عکس اعضای بدنم را جداگانه و در نهایت 
تصویر کاملی از خودم برایش فرستادم تا بتواند نسخه 
دارویی مناسبی برایم تجویز کند. مدتی از این موضوع 
گذشت، یك روز در حال خواندن مطالب همین گروه 
مشاوره تغذیه بودم که متوجه درگیری یکی از اعضا با 
مشاور تغذیه شدم، بلافاصله با دیدن پیام های رد و 
بدل شده به صفحه شخصی )PV( فرد معترض رفتم و 
علت را پرسیدم، او گفت مشاور تغذیه ای كه این گروه 
را تشكیل داده کلاهبردار است و از این طریق ضمن 
برقراری ارتباطات نامتعارف با اعضا، از آن ها عکس 
نگه داشته است و در نهایت اقدام به اخاذی می كند. 
تازه فهمیدم كه چه بلایی به سرم آمده و وقتی مشاور 
تغذیه متوجه شد که موضوع را فهمیده ام تهدیدم کرد 
که در صورت نداشتن ارتباط با او اقدام به انتشار عكس 
های خصوصی ام خواهد كرد. بعد از این تقاضای 
بی شرمانه و تهدیدهایش به شدت دچار اضطراب و 
استرس شدم که مبادا عکس ها را برای شوهر سابقم یا 
برای برادر و مادرم بفرستد که عاقبتش خوب نخواهد 
بود. حالا كه فریب رنگ و لعاب فضای مجازی را خورده 
ام تقاضای كمك دارم. بسیاری از دختران و زنان به 
دلیل وجود حساسیت های عاطفی و روحی در هر سن 
و سالی به راحتی توسط افراد سودجو مورد تعرض و 
کلاهبرداری قرار می گیرند. عواملی همچون نداشتن 
تحصیلات کافی، آگاهی نداشتن در استفاده صحیح 
و مناسب از فضای مجازی و تلگرام، نداشتن مهارت 
های ارتباطی، رعایت نکردن حدود ارتباط با افراد 
بیگانه، کمبود محبت و عاطفه، اعتماد نابه جا به افراد 
غریبه، ساده لوحی و زودباوری، کمبود اعتماد به نفس 
و عزت نفس، خودکم بینی، احساس حقارت و رضایت 
نداشتن از ظاهر خود، نداشتن احساس خوب نسبت 
به خود، نداشتن هدف مشخص در زندگی، مقایسه 
های نادرست، بزرگ دیدن عیب خود و اختلال 
بدشکلی بدن و ... مسبب چنین اتفاقاتی خواهد شد.


